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Abstract 
 

Hospitality and welcoming a guest is one of the most distinguished 

characteristics of Iranians, showing their personal and social identity. 

The term Myazad means hospitality and setting table for the guest with 

specific traditions. Honor of setting table for the guest is one of the most 

distinguished symbols of hospitality among ancient Iranians. This has 

been mentioned in the Sasanid and Pahlavi writings and some chapters 

of most writings of those eras have been dedicated to such tradition and 

rrrrr r nn eee rrrrr  han,, Feooosssss s aah aa meh ss a gggll y aauuaeee 
work in which one can study old and ancient traditions of Zoroastrians 

including setting table. The aim of the present study is to show valuable 

aspects of guest and honor of the tradition thorugh comparative study of 

aa yzad acciett aaattt nnn nn eee Paiiiii ii ttgggs add Fewwwwssss s aah 
Nameh. Happy face of the host with the guest, sacrificing animals 

specially lamb and sheep to the guest, boiling vegetable seeds in milk 

with the aid of Harkareh stone, spreading bread in table, respecting the 

guest, taking Barsam at hand and chanting Baj or praying next to the 

sacred fire, eating food with closed mouth, washing hands thanking God 

after having meal (Zamzam) are among the main symbols of honoring 

the guest in Mayazad ancient tradition, shown in different parts of Shah 

Nameh and Pahlavi Sasanid writings. 
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 نامة علمی جستارنامة ادبیات تطبیقیفصل

 1401سال ششم، شمارۀ بیستم، تابستان 

 اسانیمتون پهلوی سزد در شاهنامۀ فردوسی و میََ آیین ارجمندی تطبیقی بررسی

 3رسول عبادی، 2رامین صادقی نژاد، 1خواه فرزاد دولت

 (172-149صص )

 چکیده

عی اجتما وهای مشخصّ و نشانگر هویتّ فردی نوازی و پذیرایی از میهمان از ویژگیمهمان

 خوانآیین مان یا ه پذیرایی از میهمان ۀو سفرسور به معنای  (myazad) زدیَمَایرانیان است. 

در  وازینانرین نمودهای مهمیکی از بارزت ،میهمانبرای گستردن ارجمندی خوان  .است نهادن

چون و  وچند ورد بدان اشاره و در مکه در متون پهلوی ساسانی، باشد ایرانیان باستان میمیان 

است  سنگاثری گرانفردوسی،  شده است. از طرفی شاهنامة عنوانموضوعاتی  ،ارجمندی آن

مطالعه  را بههادن از جمله خوان نزرتشتیان های کهن و باستانی بازتاب آییندر آن، توان که می

 هلوی ون پور متزد دبررسی تطبیقی سنّت باستانی میََایم با ، سعی کردهنوشتهنشست. در این 

 .دهیم را نشانو ارجمندی این آیین باستانی  میهمان داشترجشاهنامة فردوسی، وجوه ا

 هایانهد، پخُتن برای میهمان ویژه گوسفند و برهّهب حیوانقربانی کردن ی میزبان، رویگشُاده

 راخواندنفن؛ خواآوردن شیر و سرکه بر سرانداختن نان بر سفره،  ،گیاهی با شیر در هرَکَاره

رفتن گ، مان، مهربانی کردن با میهمیهمان برای غذا خوردنخوان و همراهی با  مهمان بر سر

هنگام غذا  در کنار آتش مقدسّ،یا همان نیایش  باژ(واژ: )= خواندن باجبه دست و  برَسمَ

از ذا ردن غها و خواندن زمزم بعد از خو، بستن دهان هنگام غذا خوردن و شسُتن دستخوردن

 و هنامهجای شا که در جای باشدزد میداشت مهمان در آیین باستانی میََهای بارز بزرگنشانه

 .ده استشها اشاره بدان متون پهلوی ساسانی

 زدفردوسی، مَیَزمزم، شاهنامه  برَسَم، باژّ، :واژگان کلیدی

                                                           
 ایران –دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر  ۱

 ل(ایران)نویسنده مسئو –استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر  ۲

 ایران –استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر  ۳
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 مقدمّه. 1
ران دمان فلات ایهای هویّتی مرمهمانی، احترام و پذیرایی از مهمان یکی از مُشخصّه       

ایی ت روشن و رساند که هویّآفرین جهانتباران فرهنگانیان از معدود کهنایرزمین است. 

 تهویّ ست.شده و قابل تعریف ا نان، شناختهورزی و رفتارهای جمعی آاندیشهدارند و 

 یرینیشی و وقایع تلخ و یبرآیندی است از عوامل اجتماعی، سیاسی، جغرافیا ،ایرانی

ت هویّ(. 12: 1381)رستگار،  .اندراه جهان ایستاده که در طول زمان در چهارمردمان کهنی 

 صّهایی که مشترک میان ایرانیان و خااز صفات و ارزش دستهعبارت است از آنایرانی، 

و به  متمایز ساخته ،ها، آنان را از دیگراناساس این ویژگی های دیگر برتهاست و ملّآن

 (. 21: 1381نیا، حافظ) .شناسندمی ایرانییک عنوان 

ه است و ای غفلت نورزیدفردوسی در باب فرهنگ و تمدن ایران باستان از هیچ نکته      

م ب و رسوفرهنگ و آدا ایرانیان پیش از اسلام را از دیدگاه ةنامگیدتوان زندر اثر او می

ش دهد که از چگونگی پیداید. مطالعه شاهنامه به خواننده این فرصت را میکرمشاهده 

ردگان های باشکوه بزم و رزم، چگونگی به خاک سپردن مُها، پدید آمدن آتش، صحنهجشن

ساندن ازات رسوگواری آن زمان، همچنین از رسوم زناشویی ایرانیان باستان، به مجو آداب 

آداب  ها و چند و چونگناهکاران، رایزنی با بزرگان و اخترشناسان، رد و بدل کردن نامه

 اهنامهادث، شآگاهی یابد. حکیم فردوسی با یاد کردن این گونه حونیایش و...شکار، سوگند، 

توان اثر او را به میت. های گوناگون درآورده اسشناسی بزرگی با غرفهرانای ۀرا به هیئت موز

 .(23: 1383سپنجی، ) .نگریستچشم دایرۀالمعارف فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان 

های ارجمند نزد ایرانیان باستان، سفره گستردن و خوان نهادن برای میهمان یکی از آیین   

زد، های رسیدن به بهشت است که از آن به مَیَیکی از راهاست که دارای کرَفه و ثواب و 

در  .پذیرایی از میهمان است ۀو سفر میزبانیبه معنای ای کهن ، واژهزدیَمَ شود.تعبیر می

تمیزی است که هفت چیز نمادین به نمایندگی از  سفیدِ ۀسفرزد مَیَ ،زرتشتی آیین

است. آتش یا  ]= بهمن[ هومننماد وَ ،شیر و تخم مرغد. شومشاسپندان بر آن گذاشته میاَ

تُرش غلیظ شده به شیر) کرَسینی فلزی حاوی لُاست.  بهشتنماد اردی ،چراغ روشن

 ی از مس و روی( حاوی آبِیا تاس رویین )آلیاژ (1377دهخدا،واسطة جوشیدن( )ر.ک. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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هایی که از کنند و فراوردهزمینی که سفره را روی آن پهن می .است سمبل شهریور ،پاک

ها )نوعی نان نذری که پنجشنبهک ورَنان و سُ ،کرَلُ ،میوه :مانند ،آیندزمین به دست می

 ست. رمذ او... نماد سپنداُشود( برای یاد کردن درگذشتگان پُخت و پخش می

ا امدات آن رجو  ر سفره را زَورمایعات ساست.  نماد خرداد ،پاک و تمیز سر سفره آبِ     

کند و شد میپیوسته رُ ،که گیاه است چرامرداد اَجاودانگی نماد  ،گیاه .نامندمی زدیَمَ

د. این سنّت با بخشافشاند و زندگی را پایندگی میآورده و تخم می های زیبا به بارلگُ

ار و گفت ،هز اندیشمازدیسنی و پیروی ادین وَههیادآور استواری بِ ،گاتاها یا اوستا خواندن

 نآیی و ادد به حاضران ستا،او ]مانتریک: نماز[ ۀهای مانترکردار نیک است تا همراه با زمزمه

های دگرگونی امروزه د.رسایی و جاودانگی رسن و به پویند راه ،اهورایی فروزگان از هریک

های شادمانه خوانیها و جشنآیین ۀبرای نمونه سر سفررُخ داده است. زد، یَدر مَ کوچکی

 سروش، ۀهمان، کردهایی از اوستا )آفرینگان دِبا سرایش بخش «راسپی»و  «وتزُ» موبد دو

ها یا آغاز ها و جشنکنند. این مراسم در برخی شادیهمان و...( آن را برگزار میهمازور دِ

ز رینی سفید نییشرک شامل شود. لُاجرا مینیز جایی یا برای مراسم درگذشتگان  به کارِ

 پاشلابزرتشت، گُ شوآگذارند و کتاب اوستا و عکس نمی دابو سُ شود و دیگر سیرمی

نماد همیشه  ،رگ درخت سروبشود. همچنین های شادی گذاشته میآینه بر روی سفره و

ده استفاهای روان رد برای سفرههای موُشادی و شاخهسبز بودن و جاودانگی برای مراسم 

 (.2-3: 1390هایی از زرتشت، )ر.ک.آموزه شود.می

ا ت 16بند  ،هارداویرف نامزد و خوان نهادن همین بس که در ارجمندی مَیَاهمیّت و در    

-د و دینآیروز به تن در میکه روانش پس از هفت شبانویراف[، پس از آنویراز]= ،21

ید، ان بگوراستی به ایشب ،ه هر آنچه را دیده و شنیده استخواهند کدستوران از وی می

ادن دباید  گفتار[ اینکه گرسنگان و تشنگان را نخست، خورشنخست گوش]=»« گوید:می

( دارووشدستوران فرمودند که انوش )ناز من کردن و کار فرمودن. پس دینو پس پرُسش 

نانی ی آوردن و درُون ]سرد و مَ بوی و خوردی و آبِخشخوش و خورش نیک پخُته و 

 ، باجزویرا وشتند یَ گذارند[،وشواد )فدیة دینی( را بر روی آن میکه نماد گیتی است و گُ

  .(299-334: 1378نامه، )ارداویراف «.زد انجام داد و باج بگفتگرفت و خورش خورد و میََ
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 کُشتی و، آمده است که نان به واج نخوردن دهشنسد در نثر سد در بُندر کتاب       

در  و(، 118: م1979دهشن، ک. سد در نثر سد در بُننداشتن گناه است. )ر. ]=کُستی[

ل دن، اوّباید که مردم پیش از نان خورمی»...ارجمندی نان به واج خوردن آمده است: 

ن ون ناکنند، چها بگذارند و در نان خوردن، حدیث بند، شکر آن نعمتیسپاس ایزد بگو

یکی  نیز مینوی خرد 36در بند  (.131-132)همان: « بخوردند دیگر بار سپاس ایزد بگویند.

اجزان ان و عراه ممکن برای رسیدن به بهشت، خوان نهادن و میهمانی دادن به بیمار 33از 

 (.54: 1354و مسافران، عنوان شده است. )ر.ک. مینوی خرد، 

در  اهمیّت واج ]= دعا[ خواندن در هنگام خورش خوردن تا جایی است که حتّی    

 کانیر بابکارنامة اردششود. در باج فراموش نمی ،و نگرانی هم حتیاشرایط اندوه و نار

گ )جو تد و به ردند و به آخور بستنایشان، اسپ اردشیر را گرفته اندر سرای بُ»ست: اآمده 

رده، بُآیین ایی بهاردشیر را به نشستنگاه و جست )یونجه( نیک داشتند. سپَدو سر( و گیاه و اَ

شتَه یَدیه(، فن )نان اندشید و ایشان دَروُاردشیر بسیار اندوهگین بود و همیبنشانیدند. 

 خور وبگرفتن. خورش  )مُتبرکّ شده به دعا(، به اردشیر خواهش کردند که واج فرمای

 (.11: 1354نامه اردشیر بابکان، کار)« ار مدار.اندوه و تیم

 و مفاهیم کاربردی تعریف اصطلاحات 1.1

 ، که درشود، از ریشة اوستایی وَچ، که باج، باز و واج و واژ هم گفته می«باژ»   

معنی  اژ بهسانسکریت واچ، و در پهلوی واج، در لاتینی وُکس و در انگلیسی وُیس است. ب

 هگواژه و واژ همین ریشه است، کلمات: آواز، آوازه، آوا،باشد. از کلمه، سخن و گفتار می

ژ ست: باا، آمده های فارسیشود. در فرهنگکه امروز به معنی لغت و کلمه، استعمال می

نند. کخاموشی باشد که مُغان در وقت شُستن بدن و چیزی خوردن، بعد از غذا زمزمه 

 (. 253: 1326)معین، 

را به معنی آهسته و و زمزم را به معنای آهسته و « زم»های فارسی، ، در فرهنگ«زمزم»

تعالی و پرستش آتش و هنگام بدن شُستن کلماتی که مغان در محل ستایش باری»اصطلاحاً 

خوانیم: می آثار الباقیّه. در انددانسته (،343: 1319)اسدی، « و چیزی خوردن بر زبان رانند
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ای که لب بسته، و آن عبارتست از اشاره سروش نخستین کسی بود که به زمزمه امر کرد»

  (.219: 1380)ابوریحان،« ادا شود، نه به گفتار مفهوم.

قابل خوردنی. در م فدیه و چیزی ،مایعر تقدیمی غی ،نذر آمده است: نامهلغتدر  ،«زدمیََ»     

زمان  ان درایردر کتاب  (.1372د )ر.ک.دهخدا،شونامیده می رنذر مایع و آشامیدنی که زوَْ
 .«شودیدرست م هرچربی یا کَ ،از گوشت که است قربانیزد، میََ»آمده است:  ،ساسانیان

زد یَمَ»ت: آمده اس ،3 تها یسنا، ل ازاوّ ۀفقر، وستاادر  ،(186: 1399)ر.ک.کریستین سن، 

 ر که ازل زوَْقابمیوه و غیره در م ،گوشت، مثل نان ،مایع نذورات و خیرات غیرعبارت است از 

بر سر سفرۀ : »نویسدزد، میمزداپور در توضیح میََ (.28: 1377/1،اوستا). «تنذورات مایع اس

 دیگران ه و بهیشَترا می نروُدَخوانده است، به اصطلاح طعام، کسی که باژ نان خوردن را می

. انداندهستا میگرفته یاز وی باج می اندخوردهداده است، کسان دیگر بر سفرۀ غذا میباژ می

 .(142)همان: « چاشنی کردن به معنای خوردن طعام پس از خواندن یسَن هشتم است.

زوَت،  یزَشن،وَگاهنبارِ  و نیز سفرۀ همگانیِ نیایش، مانند [خوردن غذاسفرۀ ] زددر میََ   

های که نایی با نیایش(. برای آش16-1377/20:2اوستا، برگزار کنندۀ اصلی مراسم است. )

خواستار » ، آمده است:3-8ستا در یسنه، هات شود در اوراسپی، ردّ و بدل می میان زَوت و

ارسای ام، خشنودی سروش پزد، خرداد و امَرداد و شیر خوشی دهندهستایش خورش میََ

در  (،110-111: 1/همان)« یِ سخت رزم افزارِ اهورایی، آن ایزد نامبردار را«نترهمَ -تنَ»دلیر 

نیک  گفتارهای های نیک واین اندیشه»د: کنچنُین بیان می نیز راسپی، زوَت جواب این نیایش

گوشت  وگسترده  آیین اَشهَبه برَسمَزدها و زوَرها و ها و میََو کردارهای نیک، این هَوم

بهره  ر، اینبخُو خوشی دهنده، خرداد و امَرداد و شیر خوشی دهنده، هومُ و پرَاهومُ و هیزم و

به  ی[ نیک]ایزد [ و اشََونی و نماز ردَ سپَندِ ردَان و گاهان و فرمانسرای از زندگی ]دیگر

یان زَوت و منیز در  8در یسنه، هات  (.112)همان: « کنیمجای آورده، ]همه را[ پیشکش می

دهم یم ،ن اشَهَاَشمِ وهُوُ...به آییزوَت: »: شده استردّ و بدل  ، بدین صورت،باژی ،راسپی

-رینخور، آفبُو پرَاهوم و هیزم و هوَم خوشی دهنده، رداد، شیرامَ زد، خرداد وخورش میََ

شوَنی ه با اَکنی سازد را. ای کخوانی به اهورامزدا...و راسپی: شما ای مردمان بخورید این مَیَ

 (.133)همان: « را به خویشتن ارزانی داشتید.کاری، آنو درست
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ه کبه بلندی یک کف دست است ز یا انار های باریک درخت گَ، شاخه«برَسَم»    

 وند ران، خداگرفتند و به وسیلة آزرتشتیان به هنگام نیایش و صرف غذا آن را به دست می

از برَسَم  هدف (.162: 1394شیدری، اواند. )ر.ک.گفتهبه خاطر نبات و نعمات او شکر می

 ونسان اتغذیة به دست گرفتن و باژ خواندن، ادای سپاس نسبت به نباتات است که مایة 

های ز نعمتادر شاهنامه به وفور از این واژه قبل از شروع غذا برای سپاس  چهارپا است.

است:  ه، آمده، در وندیداد، فرگرد نوزددر دست برَسَمدر مورد گرفتن . الهی یاد شده است

پ ه دست چبآهن و به ستبری دانة جو  را به درازای گاو برَسَماَشَونی باید تا ترکة »

 وبهمن  وزیبا  مزدا و امشاسپندان و هوم زرّین برازندۀخویش برگیرد و هنگام نیایش اهوره

 (.2/871: 1377)اوستا،« چشم از آن برنگیرد. ،والاراتایِ نیک اَشونِ مزدا آفریدۀ 

، دمینوی خرتاب شود. در تعلیقات کای است که به باج گزاران داده می، فدیه«دَروُن»     

ده است: ، در مورد باج نان خوردن )دعای غذا(، و باج پایان غذا، آم17بند  15پرسش 

یی است و به معنی نصیب، بهره، دارا  draonah(، در اوستا به صورت dronکلمة درون )»

.امّا در شود..شود که در طی مراسم دینی به خدایان تقدیم میو اصطلاحاً به سهمی گفته می

 دۀ گندمنیآم زی، دَرُون، قرصة نان نازکی است که از خمیر برآثار پهلوی و استعمال امرو

لاحاً د و اصطیابادامه می ،مراسم دَرُون از های سوم تا های هشتم یسنهکنند... درست می

ست و ایان اگویند. یَشت دَرُون برای عبادت یا شکرگزاری از خدآن را دَرُون یَشتن می

ان ن باج نیشت دَرُون همچنین به عنوا م داشت.توان آن را به هریک از ایزدان تقدیمی

 د باجِشود. در موررود و در این مورد به اورمزد تقدیم میخوردن )دعای غذا(، به کار می

 شود وشود و بعد، غذا در سکوت خورده مینان که مخصوص شروع است، خوانده می

 (.113-114: 1354)مینوی خرد، « خوانند.پایان غذا را می بعد از شستن دهان و دست، باجِ

 پیشینۀ تحقیق1.2
به این ، «در آیین زرتشتی دَروُن و باج»با عنوان ای مقاله( در 1971) کوتوالبویس و      

برای حفظ و در زندگی مبتنی بر کشاورزی، باج به عنوان یک آیین مذهبی نکته که 

ن یک امر مورد نیاز در زندگی شد و به عنوادر معابد جشن گرفته می ی کهمراسم خلوصِ

های ظدر این مقاله در مورد تلفّ .اندتأکید کرده ؛گرفتمورد استفاده قرار می ،مرّهروز 
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پیش از  باجِ باج، بزار و اشخاص لازم برای برگزاری انواعاها و مختلف واژۀ باج و آیین

 بحث مبسوط و زاران،گبه باج بعد از غذا خوردن و تقدیم فدیة دَرُون غذا خوردن و باجِ

 نیز پژوهیو شاهنامههای مربوط به دورۀ ایران ساسانی در کتابارائه شده است.  یمفُصّل

 . در مورد این مراسم سنّتی و آیینی زرتشتیان آمده استمطالبی 

 ی با عنوانخش، در بها در شاهنامة فردوسیآیین( در کتاب 1350محمدّ آبادی باویل )      

 راید وآمی لشکر ،پیرامون آیین مزدا پرستی، از خسرو انوشیرون بدآنگاه که به جنگ قیصر

 ردن ازماز بُرسد به نشود، چون به آتشگاه آذرگُشسپ فرا میبه سوی آذرآبادگان روانه می

د که دهن میفرماجوید و باژ و برَسَم می ،شود و از دستور به آیین نیایشاسپ پیاده می

  اشاره کرده است. ؛مة مینوی و زند و اوستا را به آوای خوب بخواندمؤبد، نا

ترین هممبه در بخش آیین زردشت، تاریخ تمدنّ ساسانی  در کتاب( 1383سعید نفیسی )     

، باشد (،Myazda)ده زَینذر شیر و کرَه و تقسیم نذر و نیاز که مَاز جمله ت دین زردشت، اعباد

حثی کوتاه به ب، در رنگ گلُ تا رنج خار(، در کتاب از 1373قدمعلی سراّمی ) اشاره کرده است.

 و سیدّ د صادقیسیدّ محمود سیّ. است آیین میزبانی از مهمان و سنتّ خوان نهادن اشاره کرده

داب به آ ،«ردوسیآداب و آیین در شاهنامة ف»ای با عنوان (، در مقاله1391عماد الدین موسوی )

کار، گساری، نخچیر و شیابی، میاستقبال، زندگی، معاشرت، دوستهایی چون: و آیین

 وسیقی،مدیگر، کشورداری، یک زدیدار پادشاهان ا گذاری شاهان، مرگ و دفن مردگان،تاج

  ند.اکردهاشاره در شاهنامة فردوسی  هاداری و برپایی جشنمهمان

ر شاهنامه ان دممه آیین پذیرایی از»با عنوان ای ( در مقاله1398اسفندیار نریمانی )       

دن گُستر ، به موضوعاتی از قبیل«گُستردن خوان»ی با عنوان ، در بخش«و اودیسه هومر

 وزرّین  هایقخوان زر، بُردن غذا از سر خوان میزبان، آراستن خوان با دیبای چینی و طب

 ت. های زبرجد و پیروزه در شاهنامة فردوسی اشاره کرده اسجام

 روش تحقیق 1.3
روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز  وتوصیفی  -روش تحقیق در این نوشته تحلیلی

های الهرس و ا، مقالاتهبر جست و جو در کتاب ای و مبتنیخانه، کتاباین تحقیق

 .استدانشگاهی 
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 بحث -2

یان در نزد ایران گیرترین مراسمداشت باجِ نان و نیایش هنگام نان خوردن از چشمارج       

تند. دانسیباج نان خوردن را گناهی بزرگ مخوردن نان، بی . ایرانیانباستان بوده است

 ن پدرسه تن از دبیرا او، هرمزددر بخش پادشاهی (. 76: 1369)ر.ک.شایست نشایست، 

و به قصد  گناهیکمال بیرا در سه دبیر دیگر  و ایزدگُشسباز جمله  روان[]نوشین خود

ست آگاه ا ،سبنیک اندیشی ایزدگشگناهی و بیموبد که از  .اندازدبه زندان می تباه کردن

 کند. جویی میاز وی دل

موبد، خوالیگر خود را  .کندشکایت می ،به موبدگرُسنگی در زندان رنج ایزدگشب از     

خواهد که خوردنی تدارک کند و به زندان ببرد. موبد، خوان )مجَاز خواند و از وی میمی

بعد از  و نهدمی ویخورش به علاقة مُلازمت خوان و نان(، پیش مُفرد مُرسل از نان و نان

د کند که زندانی کردن زخواهد به هرمزد گوشاز موبد می خوردن و فرونشاندن گرسنگی

نزد خدا خواهد بُرد. ماجرایی  ،داوری ،است و در صورت آزاد نساختن او دور از داد ،او

پُر  انجامد. نکتةمی روانبه دست هرمزد نوشینگشب و موبد دبه مرگ ایزدر نهایت که 

بند و زندان نیز  و گرفتاریاوج آن است که ایزدگُشسب در  ،آموزپند داستاندر این  اهمیّت

 کند:غفلت نمی ،زمزمخواندن و  دست هب برَسَمواژ و گرفتن  داشت خوان وارجاز 

ه بخورد و در پادشاهی یزدگرد نیز، زمانی که یزدگرد از ماهوی سوری شکست می  

نان  وویبار آسیابان از تنگی دست خود که جز ترۀ ج برد،پناه می ،آسیاب مردی خسرو نام

دن دا اریکند. یزدگرد ضمن دلدکشکین، برای پذیرایی از وی ندارد، اظهار شرمساری می

ز نیز رۀ ناچیکه همین نان کشکین و ت کندبیان میآسیابان و پذیرش نان و تره از وی،  به

 رده شود: باید با آداب و آیین و با گرفتن برَسَم به دست، خو

 نهادنددد خددوان پددیش ایزدگُشسددب   

 پددس ایزدگُشسددب آنددچ اندددرز بددود 

 

 گرفتنددد پددس واژ و برَسَددم بدده دسددت  

گفددت و موبددد شددنودبدده زمددزم همددی  

(93-94 /8: 1366فردوسی، )  
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 بدددو آسددیابان بدده تشددویر گفددت    

 اگددر نددان کشددکینت آیددد بدده کددار   

 بیارم جز این نیدز چیدزی کده هسدت    

 بدددو گفددت شدداه آنچدده داری بیددار  

 

 کده جدز تنگدسدتی مدرا نیسدت جفددت      

 ور ایددددن ناسددددزا تددددرّۀ جویبددددار  

 خروشدددان بدددود مدددردم تنگدسدددت  

 خددورش نیددز بددا برَسَددم آیددد بدده کددار  

(501 -505 /9 :1366فردوسی، )  

که آن  یکی این» آمده است: شایست نشایستدر ارجمندی سیر کردن فرد گرسنه در       

ند انداز باید [زد ]خوردنیمَیَچیز را به ارزانیان ]=مُستحقّان[ دهند، هر چند توانند به 

نان دهد،  ،مردی اند که مردی اگر به)=بدَلَ کنند(. چه در نیهاتوم )نسک(، دستوران آموخته

ن و به آ[ که اآن مرد را نیز نان بسیار کافی ]باشد[ هر آن کَرفه ]ثواب و پاداشکه چونان

فه( را ن )کَرآکه  نان باشدسیری ]هنگام سیر بودن با آن نان[ بکند، او )مرد نان دهنده( را چُ

 (. 157: 1369)شایست نشایست، « با دست خویش کرده است.

ست رومیان، گریز شاپور و کنیزک وی از د در داستاندر پادشاهی شاپور ذوالاکتاف،      

 ،کشوی و کنیز خواهد که ازاز پالیزبان می برد،بانی پناه میبه پالیزکه پس از آنشاپور 

ی یک یعننکار  روزی پالیزبان نتیجة این ،چرا که باور دارد ،کند سیر ایشان را و میزبانی

 پذیرایی از مهمانان گُم کرده راه را خواهد دید: 

 مشددب مددرا میزبددانی کنددی  گددر ا

 بر آنم کده روزی بده کدار آیددت    

 

 هُشددددیواری و میزبددددانی کنددددی  

 درختی کده کِشدتی بده بدار آیددت     

(253-7/254: 6613فردوسی، )  

 گوید: یمیهمان م خوان نهادن و سیر کردن داشتارجوجوب  دردر پاسخ شاپور پالیزبان 

 بدو باغبان گفت کداین خدوان تُسدت   

 رسدسددتبدددان چیددز کآیددد مددرا   

 

 تَددن باغبددان نیددز مهمددان تُسددت    

 بکوشددم بیددارم نگددویم بدده کددس  

(255-256 /7همان: )  

 وپرسد یم ویشناسد، در مورد وضعیّت ایران از وی را می پالیزبانشاپور بعد از آنکه 

آرزم  تمیهمانی چون شاپور، ارزش و اهمیّداشت ارجبرای ضمن جواب شاپور،  پالیزبان

 کند: می یادآوریگونه میهمان را با زدن مثالی این



 بررسی تطبیقی ارجمندی آیین مَی زَد در شاهنامة فردوسی و متون پهلوی ساسانی  | 160

 

 بددددر ایددددن زار بگریسددددت پالیزبددددان 

 بدو ]شاپور[  میزبان گفت کایدر سه روز

 کدده دانددا زد ایددن داسددتان از نخُسددت    

 نباشددددد خددددرد هددددیچ نزدیددددک اوی

 ببدداش و بیاسددای و مددی خددور بدده کددام 

 ری رواسددت آبدددو گفددت شدداپور کدد   

 

میزبددانکدده بددود آن زمددان شدداه را       

ود خانددده گیتدددی فدددروز بباشدددی بُددد  

 کدده هددرکس کدده آزرم مهمددان نجُسددت

 نیدددداز آورد بخددددت تاریددددک اوی  

 چددو گددردد دلددت رام برگددوی نددام    

 بدده مددا بددر کنددون میزبددان پادشاسددت  

(280-284 /7 :همان)  

وردن در زد آن است که غذا خداشت مَیَاز باورهای پیشینیان در ارج دیگر یکی     

-اه میوشنایی مردانستند، بنابراین سفره را شب هنگام در ایون و زیر نمیجایز  را تاریکی

کی این به چه سبب است که در تاری»آمده است:  شایست نشایستکتاب ند. در دگستر

وج، رخوراک خوردن جایز نباشد؟ چه هرگاه کس در تاریکی خوراک خورد، پس دیو و دُ

فت که ه زرتشت گاز آن جای است که هُرمزد باین امر و او را یک سوم برُباید. خِرد و فرّۀ 

داد مراَ ومبادا پس از فرا رسیدن روشنی، یا ناپاک شُسته دست، کس فراز خورد، خرداد 

وری، راز خیعنی آب و گیاه را. چه اگر پس از فرا رسیدن روشنی، با ناپاک شسته دست، ف

یده ه آسَنکآن  ید دو سوم ازآب و گیاه را مگر از تو دروج در رُبا :مرداد، یعنیخرداد و اَ

ست در نزد تُ ین کهباید، آن فرّه و درُخُرد باشد، هنگامی که دو سوم از آسَنیده خُردت را بِ

ایست )ش« کاری یک روز تو، ربوده و دور شود.آن روز نابود شود، یعنی حاصل خویش

 (. 113: 1369نشایست، 

-ر چنگپیرمرد گوهرفروش و دخت ی بهرام گور،پادشاهدر بخش  شاهنامة فردوسی در    

 یوانِا در اشود، او رشب هنگام به خانة پیرمرد گوهر فروش وارد می زن، زمانی که بهرام

و برایش  نشانندای میبر تشکچه او را و مهربانی رجاوندیو با وَ دهندجای می ،خانه

داشت جلب رجاین اای که در گذارند. نکتهگسترانند و از هر خوردنی بر سفره میخوان می

 و گشاده گفتن بر میهمان با رویوش آمد کند شادی میزبان از دیدار مهمان و خنظر می

 است: گستردن خوانی درخور میهمان
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 چددو آمددد بدده بددالای ایددوان رسددید  

 چو دهقان وُرا دید بدر پدای خاسدت   

 بدو گفت شب بدر تدو فرخندده بداد    

 سدددند نهددداد نهدددالی بیفکندددد و مَ 

 بیدددداورد زودگرانمایدددده خددددوانی 

 

در دختددددر میزبددددان را بدیددددد ز    

م آورد بدددالای راسدددتبیآمدددد خَددد  

 همدده بدسددگالان تددو را بنددده بدداد   

 ز دیدددار او میزبدددان گشددت شددداد  

هدا از آنسدان کده بدود    بر او خوردنی  

(796-7/800: 6613فردوسی، )  

اشد، بمیزد داشت میََهن کردن سفره بر روی زمین از ارجطور که در مقدمهّ گذشت، پهمان    

ر بهرام ن و کنازمی همراهان بهرام گور را بر روی ]=زیرو: زیلو[ رگاهدر این داستان، میزبان، زی

 :گستردمی ویگزاران ای را نیز برای خدمتاگانهای جدسفره سپس کند،میپهن 

 پرسددتنده را نیددز خددوان خواسددتند

 همددان میزبددان را یکددی زیرگدداه  

 

 یکددی جددای دیگددر بیاراسددتند  

و بنشست نزدیدک شداه   نهادند  

(802-803 /7همان: )  

موضوعاتی  خواهی میزبان از میهمان و اظهار فروتنی از دیگرپوزش در این داستان،    

 شود: است که برای ارجمندی میهمان، عنوان می

 بدده پددوزش بیاراسددت پددس میزبددان 

 تدویی میهمدان اندددر ایدن خدان مددن    

 

 بددده بهدددرام گفدددت ای گدددو مرزبدددان   

تدددن و جدددان مدددنفددددای تدددو بدددادا   

(804-7/805:همان)  

ای شستن های میهمان، آوردن تشت و آفتابه برارجمندیملزومات خوان و یکی از       

 است:  بعد از پایان غذا خوردن های میهماندست

 کنیددزک ببُددرد آبدده دسددتان و تشددت    

 چو شد دست شُسته می و جام خواست

 

 ز دیددددار میهمددددان خیددددره گشددددت  

آرام خواسددتبدده مددی رامددش و نددام و   

(809-7/810:همان)  

-یکی از ارجمندیبرای میهمان  ویژه برّههو ب کُشتن گوسفند؛ اشاره شد طور کههمان     

کنیم این هَوم و به اهوره مزدا نیاز می»، آمده است: 24، هات وستا. در ااست زدمَیَهای 

به آیین اَشَه گسترده و گوشت خوشی دهنده و شیر روان به آیین  بَرسَمزد و زَور و مَیَ
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در مورد رنگ گوسفند ، کردۀ پنجم یشتتیر در  (.186 /1: 1377)اوستا، « اَشَه نهاده را.

نیاز  ،های ایرانی، باید او را زَورآنگاه اهوره مزدا گفت: مردمان سرزمین»آمده است: قربانی، 

های ایرانی، بگسترند. مردمان سرزمین برَسَمهای ایرانی، باید او را برند. مردمان سرزمین

در (. 1/343)همان: « رنگ، سپید یا سیاه، یا رنگی دیگر بریان کنند.باید او را گوسفندی یک

نوازی شایسته از بهرام به منظور مهمانپیر مرد مرد گوهر فروش، پیر بهرام و داستان همان

 رواری را از میان گلّه برای خوان بهرام آماده کنند:گوسفندی پَد خواهاز خدمتکار می

 پرسدددتنده را گُفدددت درهدددا ببندددد

 رهنبایددد کدده آرنددد خددوان بددی بَدد  

 

 یکدددی را بتددداز از پدددی گوسدددفند   

رهره نیدددز پدددرورده بایدددد سَددد  بَددد  

(874-875 /7: 6613فردوسی، )  

 به رد وخوان مینآنکه بهرام از  بعد ای است کهاهمیّت کُشتن برّه برای میهمان تا اندازه  

نست که داشت میهمان چناکند که آیین ارجزن به شوی خود یادآوری می ،رودخواب می

 بکُشد: مهمانای برای باید برّه

 چو از خواب بیدار شد زن بده شدوی  

 بَددره کُشددت بایددد تددو را کدداین سددوار

 

ناشسددته روی گفددت کددای زشددتِهمددی   

 بدددزرگ اسدددت و از تخمدددة شدددهریار  

(1342-1343 /7 :نهما)  

 کند: شوهر تنگدستی و سختی زمستانی که پیش روی است را بهانه و عنوان می

 چنددین گفددت بددا زن گرانمایدده شددوی

 نددداری نمکسددود و هیددزم ندده نددان   

 بره کُشتی و خورد و رفت این سدوار 

 مدددانزمسدددتان و سدددرما و بددداد دَ  

 

 کدده چندددین چددرا بایدددت گفتگددوی؟ 

میهمدان؟ ندین  چه سازی تدو بدرگ چُ    

 تو شدو خدر بده انبدوهی انددر گدذار      

گمدان یش آیددت یدک زمدان بدی    پبه   

(1345-1348 /7 :همان)  

ای بر هایتپذیرد و در نحرف شوی خود را نمی ،دان است و مهمان دوستامّا زن که آداب

 : پزدیای برای بهرام مریسهو از گوشت آن هَ کندای را آمده میبرّه ،مهمان خود

 هددم بدده فرجددام کددار ره کُشددته شدددبَدد

 چو شد کُشدته دیگدی هریسده بپخُدت    

 بدددده گفتددددار آن زن ز بهددددر سددددوار   

 برندددد آتدددش از هیدددزم ندددیم سُدددخت  
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 بیدددداورد چیددددزی بددددر شددددهریار  

 رهیکدددی پددداره بریدددان ببُدددرد از بَددد  

 

 بدددددر او خایددددده و تدددددرّۀ جویبدددددار

 همددان پخُتدده چیددزی کدده بُددد یکسددره   

(1350-1353 /7 :همان)  

 مینوی خرد 15زد است. در بند های ارجمند مَیَیکی از نوشیدنی نیز شیر گوسفند      

یده تر آفراز خوراکی که مردمان خورند، شیر گوسفند به»دربارۀ این خوراکی آمده است: 

اشت، داشت خوان مهمان در چیکی از آداب ارج(. 31: 1354)مینوی خرد، « شده است.

در  لوع آفتابپیش از ط ،شیر با خیسانده در آب های گیاهیدانهانواع پُختن غذایی است با 

ند اخته باشاز سنگ س که دیگیدر خراسان دیگ سنگی را گویند. »، «هرَکَاره»ظرفی به نام 

-ا،دهخد« ).و در آن آش و طعام پزند و بعضی دیگ آهنی را گویند که در آن حلوا پزند

 ست: اگونه اشاره شده این این غذای چاشتگاهیدر همین داستان به طرز پخُت (.1377

 بدانگدده کدده شددب چددادر مشددک بددوی 

 بیآمددد زن از خاندده بددا شددوی گفددت   

 ز هددر گوندده تخُددم اندددر افکددن بدده آب

 کنددون تددا بدوشددم از ایددن گدداو شددیر   

 

 بدرّیدددد و بدددر چدددرخ بنمدددود روی   

کددداره و آتدددش آر از نهفدددترَکددده هَ  

 نبایددددد کدددده بینددددد وُرا آفتدددداب   

کدداره آسددان مگیددر رَتددو ایددن کددار هَ   

(7113-1374 /7 :6613فردوسی، )  

ی . فردوسرندبیممیهمان در کاسه و خوانی به نزد را  غذا آنشدن زن و مرد بعد از پختُه     

ربا: یز»خواند و می ،«شیربا: آش شیر»های گیاهی و شیر پخُته شده، نام این غذای را که با دانه

 : دهدرا بر آن ترجیح می« آش زیره

 پخُتده شدد  کداره چدون شدیربا    رَبه هَ

 به نزدیک مهمدان شدد آن پداک رای   

 نهدددداده بدددددو کاسددددة شددددیربا   

 

 زن و مدددرد از آن کدددار پردختددده شدددد 

بُددرد خددوان از پسددش کدخدددای همددی  

 چدده نیکددو بُدددی گددر بُدددی زیربددا     

(1398-1400 /7 :همان)  

ز ایکی  در پادشاهی کسری نوشین روان، در داستان مهبود و زُروان، از شیر به عنوان

 های خوان نوشین روان یاد شده است: خورش
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 چو برَسَم بخواهد جهاندار شاه ]کسری[

 نگددر تددا بُددود هددیچ شددیر اندددر اوی    

 

هددا ببددین تددا چدده آیددد ز راه؟خددورش   

هددا بدده بددوی پددذیره شددود خددوردنی   

(1598 -1597 /8 :همان)  

(. در بخش 1377دهخدا،زد، تره و سرکه است. )ر.ک. یکی از ملزومات خوان مَیَ         

ه بخجیر، کردن در توران، بهرام بعد از نپادشاهی بهرام گور، در بخش نخجیردیگری از 

 واهد کهخبیند و از وی میرود و خسته و آرزومند خواب و آب، زنی را میسوی دهی می

 نة خودخواهد که خانة وی را چون خاسه پنج روزی میهمان وی باشد. زن از بهرام می

ز ود را اخراند. زن نیز شوی پس از شنیدن سخن زن، اسب در خانة زن میند و بهرام ابد

ام را جو بیاورد و اسب بهر خواهد که کاه وکند و از شوی میآمدن مهمان آگاه می

ا به هرام رنهد و بروبد و حصیر و بالش میرود داخل خانه را میکند و خود نیز میتیمار

 گذارد: ره و سرکه میخواند. زن بر روی خوان، تاندرون می

 بیآورد خدوانی و بنهداد راسدت   

 

 بددر او تددرّه و سددرکه و نددان و ماسددت  

(7/1340: 1366فردوسی، )  

سور اشد. در بزد، آفرین میزبان از طرف میهمان میهای مَیَاز ارجمندی دیگر یکی      
، پس که رسالة کوچکی به زبان پهلوی، شامل سخنرانی و خطابه بر سر سفره است سخن

-می آفرین وهای شهریاری جم و دنیای اساطیری و زرّین آن، میزبان را دعا از یاد شادی

شیده کاش منهگردد و تا رامشگران و دربانان داسپاس از دادار و اورمزد آغاز میگویند. 

: تا[بی])سور سخن،  انجامد.گزاری از میزبان میم به سپاسشود. این سپاس سرانجامی

از مهربانی و  اظهار خرسندیبهرام ضمن (. در داستان بهرام گور و روزبه، 106-105

 : کندیمه را به روزبه واگذار آن د ه و همسر وی،ببه پاس قدردانی از روز زبانی،می

 از آن شدددیربا شددداه لختدددی بخدددورد

 روزبدددهبددددو گفدددت بهدددرام کدددای 

..........................................................  

 همیشددده جدددز از میزبدددانی مکُدددن  

 

 چنددین گفددت پددس بددا زن رادمددرد  

 ترا دادم این مدرز و ایدن خدوب ده   

....................................................  

بددر ایددن بدداش و پالیزبددانی مکُددن    

(4011-1416 /7: 6613فردوسی، )  
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در  است. گسُتردن برای بزرگان، ترتیب خوانی در خور میهمانمندی خوانیکی از ارج     

برای  راین خب زال با شنیدنآید، به زابل می سامپادشاهی منوچهر، مهراب کابلی برای دیدار 

ای برسام  رود وگشاده به استقبال وی می روییبا  وی به پیش سامباز مهراب و آوردن پیش

 چگونه خوانی ،«خوان پهلوانی»که . در اینبیندپذیرایی از مهراب، خوانی پهلوانی تدارک می

 : سخنی گفته نشده استچه تفاوتی داشته است؛ « خوان شاهی»مثلاً با  بوده و

 یکدددی پهلدددوانی نهادندددد خدددوان 

 

 نشسددتند بددر خددوان بددا فرّخددان     

(307 /7 :همان)  

بد و شتامی ر[]=منوچه زر به پیش پادشاه بخش پادشاهی منوچهر، زمانی که زالِ در همان      

د که خواهرساند، منوچهر برای بررسی درخواست سام از زال مینامة سام را به منوچهر می

خوان »ال، خواهد برای زمنوچهر از خوالگیرانش میاز این روی  ،ی میهمان او باشدچند روز

 نشیند: نیز با دیگر نامداران بر سر سفرۀ زر میبگسترانند و خود « زر

 تو یدک چندد ایددر بده شدادی بپدای      

 زر ردنددددد خددددوالیگران خددددوانِ ببُ

 بفرمددددددود نامدددددددران همدددددده  

 چددو از خددوان خسددرو بپرداختنددد   

 

 که تدا مدن بده کدارت زندم نیدک رای       

 شهنشددددداه بنشسدددددت بدددددا زال زر

رمددده نشسدددتند بدددر خدددوان شددداهِ    

 بدده تخددت دگددر جددای مددی سدداختند  

(1225-1228 /7 :همان)  

ه کخواهد ی میو، ضمن انتقاد از شنگُل در مُجادله با بهرام، گور در پادشاهی بهرام     

ه، دن سفرشتا آماده  پذیرد ومی شود. بهرامپیاده شود و بر سر خوان او حاضر  از اسب

سر  م را برخواهد که بهراآساید. به محض آماده شدن خوان، شنگُل از پرستندگان میمی

 گانهجدا ایهانداختن سفریکُم: ، هست در این داستان نکتة قابل توجّهدو سفره بخوانند. 

ن هنگام نا ، دوم: بستن دهان«رسولان خوان»عنوان ، تحتبهرام انهمراه داشتارجبرای 

به  نیز به رعایت سکوت سخنسور. در داشت و احترام خوان و نانخوردن برای ارج

 : (106: تا[]بیسخن،  سور هنگام غذا خوردن، تأکید شده است. )ر.ک.

 بیاسدددددود بهدددددرام تدددددا ندددددیم روز

 چددو در پددیش شددنگُل نهادنددد خددوان   

 چددو بددر اوج شددد تدداج گیتددی فددروز  

 یکدددی را بفرمدددود کددداو را بخدددوان 
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 زین سان نشانهم کسی را که با اوست 

 بشددد تیددز بهددرام و بددر خددوان نشسددت 

 

 بیدداور بدده خددوان رسددولان نشددان    

 به نان دست بگشاد و لدب را ببسدت  

(1996-7/2000: 6613فردوسی، )  

و  برَسمَو  با باژداشت خوان نهادن حکایتی است که بر پاسدر پادشاهی خسرو پرویز،      

این  تان ازرد. داستأکید داسرزمین روم  نزد ایرانیان حتیّ در دربر شیوۀ پیشنیان خواندن زمزم 

 رامان وخخسرو  خواند،میفرارا به خوان  رومیوس طنیاقرار است که خسرو در دیار روم، 

وس طنیا .دردازپمیبه خواندن واژ  ،به دست برَسمَنیز نشیند، بَندوی خندان بر سر خوان می

 رِسگی از ا آشفتاندازد و بتابد، نان از دست میخواندن باژ و زمزم در کنار چلیپا را برنمی

با  وآید یمخیزد. این رفتار توهین آمیز نیاطوس بر بندوی، گران خوان خسرو پرویز برمی

 موجبات افروختن جنگی میان ،کوبد. رفتار بندویپشُت دست بر صورت نیاطوس می

ردن سلیم کتنی بر وس مبخواستة نیاط خسرو پرویز ازآورد. اماّ ایرانیان و رومیان را فراهم می

رو رد. خسنشان دا در نزد ایرانیان برَسمَداشت واژ و ه از ارجتک. این نزندبندوی، سرباز می

 گوید: وس رومی میبا شجاعتی مثال زدنی به نیاط پرویز

 مبددادا کدده دیددن نیاکددان خددویش  

 گددذارم بدده دیددن مسددیحا شددوم   

 

 گُزیددده سددرافراز و پاکددان خددویش 

 نگیرم بده خدوان واژ و ترسدا شدوم    

(2092 -2094 /9 :همان)  

خواهند دادن به کسی است که میای خوان نهادن، مسموم کردن و زهریکی از کاربرده     

روزی اردشیر از نخجیر، گرسنه و »آمده است:  کارنامة اردشیر بابکاناو را از بین ببرند. در 

شکر گُمیخته تشنه اندر خانه آمد. او واج گرفته بود و کنیزک آن زهر با پَست )آرد( و 

)آمیخته( به دست اردشیر داد به اینکه کَزک )پیش غذا( از دیگر خورش، فرمای خوردن. 

چه به گرمی و رنجگی )خستگی( نیک است. اردشیرِ ستاینده، خوردن کام است )در حال 

رجاوند آذر فرََنبغِ پیروزگر ایدون چون خروسی سرُخ میل کردن بود(، ایدون گویند که وَ

و پَر به پَست زد و آن جام با پَست همگی از دست اردشیر به زمین افتاد. اردشیر اندر پرید 

و زیانه زن، هر دو چون به آن آیینه دیدند سُترده )شگفت زده( بماندند و گربه و سگ که 

در (. 14: 1354کارنامه اردشیر بابکان،)« اندر خانه بودند، آن خورش بخوردند و بمُردند.
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، برای او خوان مسموم نیز موبدنوشین روان، هزمزد برای کُشتن بخش پادشاهی هرمزد 

داشت وی که برای مرگ شود که این خوان نه برای ارجمتوجّه می موبدند و یبتدارک می

 : وی آماده شده است

 و بنشست موبدد نهادندد خدوان   چ

 بدانست کان خوان زمدان ویسدت  

 

 ز موبددددد بپددددالود رنددددگ رُخددددان    

ویسدددتهمدددان راسدددتی در گمدددان     

(109-110 /8: 6613فردوسی، )  

چنانکه در  ،و نخواندن کسی بر سر خوان، خوارداشتی گران است خرُاماز یاد بُردن       

ا بر رین او و آی داستان رُستم و اسفندیار، رُستم از این که اسفندیار عامداً و برخلاف رسم

 شود: عصبانی میخواند تا خوارش کند، بسیار ناراحت و سر خوان خود نمی

 گذشدت  چو هنگام ندان خدوردن انددر   

 بخندیدد و گفدت ای بدرادر تدو خدوان      

 گدددر ایدددن اسدددت آیدددین اسدددفندیار 

 خددش را زیدددن کنندددد بفرمددود تدددا رَ 

 شدددوم بددداز گدددویم بددده اسدددفندیار  

 

 ز مغددز دلیددر آب برتددر گذشددت    

 بیدددارای و آزادگدددان را بخدددوان  

ر یدداد داراتددو آیددین ایددن نامددد     

ندد همان زین بده آرایدش چدین کن     

 کجا کار ما را گرفته اسدت خدوار؟  

( 569-574 /6 :همان)  

 س خواننبه ج رمهبود خوالیگ در داستانآرایی نیز از ارجمندی خوان نشان دارد. خوان     

ربفت ستار زها با دو پوشیدن روی کاسه آرایی زیبای این خوانکه زرّین بوده و به سفره

 است:گونه اشاره شده این یک زنتوسّط  زر،

 پدس پدردۀ ندامور کدخددای ]مهبدود[     

 که چون شاه کسری خورش خواستی

 سدده کاسدده نهددادی بددر او از گهُددر    

 ز دست دو فرزند آن ارجمند ]مهبود[

 

 زندددی بدددود پددداکیزه و پددداک رای 

 یکدددی خدددوان زرّیدددن بیاراسدددتی 

 بدده دسددتار زربفددت پوشددیده سددر  

 رسددیدی بدده نزدیددک شدداه بلنددد   

(1605 -1608 /6همان: )  

 هد و شیر وشاز خوانی که از  استان مهبود خوالیگر و دو پسر ویفردوسی در ادامة د     

 گوید: شود، سخن میلاب، قبل از خواب برای کسری آماده میگُ
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 لابها ز شدهد و ز شدیر و گُد   خورش

 

 بخددوردی و آراسددتی جددای خددواب  

(1609 /6: همان)  

ا نگیدن بجکه توان  نستوددر بخش پادشاهی خسرو پرویز، در رویارویی نستود و بهرام،   

به  و تشنه گُشنهه، راهاز بیگریزد و بهرام و لشکریان وی از برابر بهرام میندارد،  را بهرام

 کشک اننزن به جای سفره، پیرخواهند. آب و نان می ،رسند و از پیرزنیمی ویراندهی 

ل به د مرُس، مجَاز مُفر: سفرۀ چرمینآن مَشک )چرَم رویکه  ی)نان کشکین( را روی غربال

از « ینهسیلان»آن است که  و غیر معمول جالبنکتة کند. پهن می علاقة همجنس بودن(،

ن یزد، سپاهیاپرهخوانی می از واژ خود دهد وبهرام میبه دست را  برَسَمسرداران بهرام، 

 ازند:پردن میگیرد، به خواندن واژ و خوردن نابه دست می بَرسَم خود بهرامبعد از آنکه 

 راندددد بهدددرام پدددیش انددددرون همدددی

 چددو از تشددنگی خشکشددان شددد دهددن 

 زبددددان را بدددده چربددددی بیاراسددددتند 

 زن پیددددر گفتددددار ایشددددان شددددنید  

 شددکبددرو بددر بگسددترد یددک پدداره مَ   

 بددده بهدددرام داد  برَسَدددمسدددینه یدددلان

 گرفتندددددد واژ و بخوردندددددد ندددددان 

 چددو کَشددکین بخوردنددد مددی خواسددتند

 

 پشیمان شدده دل پُدر از درد و خدون    

 بیآمدددد بددده خدددان یکدددی پیدددر زن  

 وز آن پیددرزن آب و نددان خواسددتند  

 یکددی کهندده غربیددل پددیش آوریددد    

 نهدداده بدده غربیددل بددر نددان کَشددک   

 نیآمدددد همدددی در غدددم از واژ یددداد 

 نظدددداره بدددددان نامددددداران زنددددان 

هدددا بددده زمدددزم بیاراسدددتند  زبدددان  

(1968 -1975 /9 :همان)  

هرام پور بآورد و به زن را گرد میخسرو پرویز، بهرام سی هزار شمشیردر پادشاهی      

نشستنگه ]سرا رسد که یزدانمی سراییکاروانسپارد، خود از راه بیابان به سیاوش می

ه در کخوردنی  در مورد(، طرانو مَ ابسرا )سکوو از ایزدپرستان یزداند باش، می[سوگواران

ۀ رجز فطیر و تب سراکاروانکند که در پرسد. سکوبا عنوان مییافت شود؛ می سراکاروانآن 

 طران وام با مشوند. بهربهرام و سواران وی از اسب پیاده میشود. چیزی یافت نمی ،جویبار

م س به زمزسپ خورندبه شتاب غذا می و رندیگبه دست می برَسَمبرای گفتن واژ، ، سکوبا

   شوند:مشغول می
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 چنین گفت خسدرو بده یدزدان پرسدت    

 سدددکوبا بددددو گفدددت کدددای نامددددار

 گر ایدون که شداید بدینسدان خدورش   

 از اسددب اندددر آمددد سددبکُ شددهریار   

 جدوی بدا آن دو خسدرو پرسدت    جهان

 بخوردنددد بددا شددتاب چیددزی کدده بددود 

 

 که از خوردنی چیسدت کآیدد بده دسدت     

 فطیددددر اسددددت بددددا تددددرّۀ جویبددددار 

 مبددادت جددز از نوشدده ایددن پددرورش    

 همدددان آندددک بودندددد بدددا او سدددوار   

بدده دسددت  برَسَددمگرفددت از پددی واژ    

 پدددس آنگددده بددده زمدددزم بگفتندددد زود 

(683-658 /9:همان)  

 گیرینتیجه. 3
ست که اچنان ارجمند زد یا همان سفره نهادن برای میهمان در آیین ایران باستان آنمَیَ    

 بد و اوشتامی رویی به پیشباز میهمانآن با خوشن برای به دست آوردن کَرفه و ثواب میزبا

 ؛آوردینشاند و بالش و تشکی برای وی فراهم مبر زیرگاهی می را در کمال ورجاوندی

ر دست که ای اهاهمیّت فدیه دادن و خوان نهادن تا انداز .بویژه که میهمان از شاهان باشد

ان و رماندگدهای رسیدن به بهشت، خوان نهادن و میهمانی دادن به یکی از راه مینوی خرد

 بیماران و مسافران، عنوان شده است. 

بان که حتّی میز استزد های میََمان یکی از ارجمندییهکشُتن گوسفند بویژه برهّ برای م     

کید شت(، تأی)مهر  ستااودر . دست و ندار نیز ابایی از کشُتن تنها گوسفند خود نداردتنگ

ر. گی دیگدست باشد، یا سفید یا سیاه و یا رنست که رنگ گوسفند قربانی باید یکشده ا

ت سفرۀ چاش ویژههخوان و ب هایویژه شیر گوسفند یکی از بهترین خوراکیههمچنین شیر ب

ب است آدر نده های خیساشاهنامه هم به شیر و هم به شیربا که غذایی پخُته از دانهدر  .است

  .ه استکه باید پیش از برآمدن آفتاب در دیگی به اسم هرَکَاره پخته شود، اشاره شد

که در شاهنامة فردوسی بدان نیز  است، سرکه مهمانی یکی دیگر از ملزومات خوان     

موضوعات جالب در مورد این  دیگر همانند متون پهلوی ساسانی، اشاره شده است. از

آوردن تشت و آفتابه برای . استهای زرّین سنّت دیرین، خوان آرایی و گستردن خوان

داشت گرفتن پاس .استزد های میََشسُتن دست مهیمان توسطّ میزبان نیز از دیگر ارجمندی

زد آنچنان بالاست که خسرو پرویز در سرزمین دست و خواندن واژ و زمزم در میََه ب برَسمَ
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پیشینیان از بروز جنگ میان ایران و روم نیز ابایی مرسوم روم برای به جای آوردن این شیوۀ 

چنانکه  ،شده استندارد. گاهی از کزَک ]پیش غذا[ مسموم برای کشُتن میهمان نیز استفاده می

شناخت هر چه بهتر و بیشتر آداب و مطالعه و  در کارنامة اردشیر بابکان و شاهنامه آمده است.

تردید باعث های ارجمندی چون خوان گستردن و سفره نهادن، بیرسوم کهن از جمله آیین

 تقویتّ و انسجام هویتّ ملیّ ایرانیان خواهد شد.
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